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 رشد ۱۲۰ درصدی بازماندگی در سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹
مرکز پژوهش های مجلس اواخر دی ماه ۱۴۰۱ گزارشــی منتشر کرد و در آن روند ترک تحصیل و بازماندگی از 
تحصیل در آموزش و پرورش از ســال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ را بررسی کرد. بر اساس این گزارش پژوهشی بازماندگی از 
تحصیــل و ترک تحصیل یکی از اصلی ترین چالش های نظــام آموزش و پرورش ایران به ویژه پس از همه گیری 
کووید ۱۹ و غیرحضوری شــدن آموزش هاست. طبق آخرین آماری که وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی 
۱۴۰۰-۱۴۰۱ منتشــر کرده بود، هرچند تلاش هایی برای جذب بازماندگان از تحصیل و کاهش آمار نسبت به سال 
تحصیلــی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ انجام شــده بود، اما در این ســال همچنان بیش از ۹۱۱ هزار نفــر در مقاطع مختلف از 

تحصیل بازمانده بودند و ۲۷۹ هزار دانش آموز نیز ترک تحصیل کرده بودند.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، ۷۷۷ هزارو ۸۶۲ نفر در سال تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۵ از تحصیل 
بازماندند. این آمار در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ با رشد ۱۷٫۱۵ درصدی به ۹۱۱هزارو ۲۷۲ نفر رسیده است. این 
گزارش اعلام کرده که روند بازماندگی از تحصیل از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ رو به کاهش بوده؛ اما در سال تحصیلی 
۱۳۹۷-۱۳۹۸ یکباره با رشــد ۴٫۳۳ درصدی مواجه شده است. بررســی این رشد ناگهانی نشان می دهد که در 
همین سال تحصیلی آمار بازماندگان از تحصیل در دوره ابتدایی و متوسطه اول رو به کاهش بوده؛ اما این آمار 

در دوره متوسطه دوم نسبت به سال قبل رشد ۱٫۶۸ درصدی داشته است.
ایــن گزارش گفتــه که آمــار بازماندگان از تحصیل شش ســاله در ســال ۱۳۹۹-۱۴۰۰ با رشــد چشــمگیر
۱۲۰درصدی نسبت به سال قبل آن همراه بوده که به  نظر می رسد علت آن، شیوع ویروس کرونا بوده است؛ اما 
با کاهش و جلوگیری از شیوع این ویروس، روند بازگشت به مدرسه با روندی کند همراه شده است. معنای این 

پدیده آن است که بازگشت بازماندگان از تحصیل به چرخه آموزش امری دشوار است.
بر اســاس داده های این گزارش استان سیستان وبلوچستان در هر دو سال تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۵ و همچنین 
۱۴۰۰-۱۴۰۱ و مبتنی بر هر دو مؤلفه فراوانی مطلق و نســبی در رتبه نخست بیشترین بازماندگی از تحصیل قرار 
دارد و اســتان آذربایجان  غربی نیز بر اساس مؤلفه فراوانی نســبی در همین بازه زمانی در رتبه دوم و خراسان 
رضوی بر اســاس مؤلفه فراوانی مطلق در رتبه دوم قرار دارند. ترکیب پنج استان دارای بیشترین فراوانی نسبی 
بازماندگی از تحصیل در بازه زمانی شش ســاله مطالعه شــده تغییر نکرده و همان اســتان ها در سال تحصیلی 

۱۴۰۰-۱۴۰۱ در رتبه یك تا پنج قرار گرفته اند.
 سیستان وبلوچستان رتبه اول در ترک تحصیل

بخش دیگری از این گزارش آمار بازماندگان از تحصیل جذب شــده را از سال تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۵ تا سال 
تحصیلــی ۱۳۹۸-۱۳۹۹ توضیح می دهد. در ســال های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۹ بالاترین نــرخ جذب کودکان بازمانده از 
تحصیل ۳٫۵ درصد اســت. به این معنا که در بهترین حالت معادل ۷٫۹۴ درصد از کودکان بازمانده از تحصیل 
به چرخه آموزش بازنگشــتند. این وضعیت در ســال ۱۳۹۸-۱۳۹۹ به این نحو است که تنها ۳۶هزارو ۴۴۴ نفر 
معادل ۲٫۹ درصد از کل کودکان بازمانده از تحصیل جذب شــدند و ۹۷٫۱ درصد از کودکان بازمانده از تحصیل 

جذب مدارس نشدند. این داده ها نشان می دهد که جذب کودکان بازمانده از تحصیل موفق نبوده است.
همچنین گزارش اعلام کرده اســت که تعداد دانش آموزان ترك تحصیلی در ســال تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۳ 
برابر با ۳۴۷هزارو ۲۰۳ نفر بوده که با کاهش۲۲ درصدی در سال تحصیلی ۱۳۹۸-۱۳۹۹ به ۲۷۰هزار و ۵۵۵ نفر 
رســیده است. این کاهش ۲۲ درصدی مربوط به دوره دوم متوســطه است که در همین بازه زمانی از ۱۹۹ هزار 
نفر به ۴۵ هزار نفر کاهش یافته است؛ اما از سوی دیگر، آمار دانش آموزان ترك     تحصیل کرده در دوره ابتدایی و 
متوسطه اول در بازه زمانی پیش گفته رو به رشد بوده، به  نحوی که در دوره ابتدایی شاخص مذکور از ۷۸ هزار 
نفر به ۹۹ هزار نفر و دو دوره متوسطه اول از ۶۰ هزار نفر به ۱۲۴ هزار نفر افزایش یافته است. همچنین در سال 

تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ آمار تارکان تحصیل با رشد سه درصدی به ۲۷۹ هزار و ۱۹ نفر رسیده است.
بر  اســاس داده های اعلام شده، در بازه زمانی مطالعه شده استان سیستان و بلوچستان بیشترین فراوانی نسبی 
و خراســان رضوی بیشترین فراوانی مطلق دانش آموزان ترك تحصیل کرده را دارند. ترکیب چهار استان دارای 
بیشترین فروانی نسبی ترك تحصیل در بازه زمانی شش ساله مطالعه شده تغییر نکرده و البته استان گلستان نیز 
به آنها اضافه شــده است. البته مرکز پژوهش های مجلس ذکر کرده است که آمار دقیقی از کودکان معلول و 

فاقد هویت در اختیار نداشته و طبیعتا این افراد در مطالعه لحاظ نشده  اند.
 ۵ دهک اول، بیشترین نرخ بازماندگی

در ادامه این گزارش توضیح داده شــده اســت که «در ســال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۷، ۵۸ درصد از کودکان 
بازمانده از تحصیل در بازه سنی شش تا ۱۱ سال، مربوط به پنج دهک درآمدی اول هستند. همچنین در گزارشی 

دیگر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ســال ۱۳۹۹ حــدود ۷۰ درصد از کودکان بازمانده از تحصیل در 
دهک یک تا پنج قرار دارند. دهک دوم با ۲۲ درصد بیشــترین ســهم را به خود اختصاص داده است. همچنین 
اســتان سیستان و بلوچستان با ۱۶٫۷۳ درصد دارای بیشترین نرخ فقر کودکان بازمانده از تحصیل و استان یزد با 

۲۰٫۲۲ درصد کمترین درصد فقر در بین خانوار دارای کودک بازمانده از تحصیل هستند».
داده های این پژوهش نشــان می دهد که پنج استان سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، خراسان رضوی، 
خراســان شمالی و گلستان در ســال تحصیلی ۱۳۹۴-۱۳۹۵ بیشترین فراوانی نســبی بازماندگان از تحصیل را 
داشــته اند. همین پنج اســتان در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ نیز دارای بیشــترین فراوانی نسبی هستند. از میان 
همه استان های کشور، استان سیستان و بلوچستان در دو شاخص بازماندگی از تحصیل و ترك   تحصیل وضعیت 
بســیار نامناسب تری دارد. به طوری که در ســال تحصیلی۱۴۰۰-۱۴۰۱ تعداد ۱۴۵هزارو ۳۴۰ نفر معادل بیش 
از ۲٫۱۸ درصد از جمعیت دانش آموزی این اســتان بازمانده از تحصیل هستند و در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ 
بیش از چهار درصد از جمعیت دانش آموزی آن اســتان تــرك تحصیل کرده اند. خانوارهایی که در دهک های 

پایین، فاقد بیمه، فقیر، فاقد درآمد ثابت و... هستند، بیشتر در معرض بازماندگی از تحصیل قرار دارند.
 ترک تحصیل ۵۰ درصدی دختران عشایر

بازماندگی در تحصیل در روســتاها و مناطق دورافتاده بیشتر است. گواه آن آمار و ارقامی است که از سوی 
نهادهای رســمی منتشــر می شود. اگرچه یکی از مشــکلات مهم در این زمینه فقدان آمار دقیق و جامع برای 
شناســایی این دانش آموزان اســت، با این حال شــاید در این زمینه بتوان گفت که مشــت نمونه خروار است. 
ســال ۱۴۰۰ محمدرضا سیفی، مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر وزارت آموزش و پرورش 
بازدیدی از مدارس عشــایری در استان ســمنان داشت و اعلام شد که شش هزارو ۶۴۳ مدرسه عشایر در کشور 
فعال اســت و از این تعداد، پنج هزارو ۴۰۰ مدرســه در دوره ابتدایی و مابقی در دوره های متوسطه اول و دوم 

هستند.
همــان موقع او گفته بود که بیش از ۵۰ درصد دانش آموزان دختر عشــایر بعــد از اتمام دوره ابتدایی ترک 
تحصیل می کنند؛ «دانش آموزان دختر ممکن اســت پس از اتمام دوره دبستان، به مدارس دیگری در روستا و 
شهر بروند و در مدارس عادی درس بخوانند. ما سه نوع مدرسه روستایی، عشایری و شهری در کشور داریم که 
دانش آموزان عشــایر اعم از پسر و دختر، پس از اتمام دوران ابتدایی در مدارس عشایری باید به دبیرستان های 
روســتا یا شــهر بروند؛ اما نکته حائز اهمیت این اســت که با وجود آنکه مخرج کســر برای برآورد دقیق آمار 
بازماندگان از تحصیل مشــخص نیست، آنچه بر اســاس خروجی تعداد دانش آموزان دختر این مناطق پس از 
اتمام پایه ششــم به دست می آید و مقایســه آن با تعداد دانش آموزانی که وارد متوسطه اول می شوند، ما را 
متوجــه یک تفاوت معناداری می کند و این تفاوت در خروجی و ورودی، نشــان می دهد که بیش از ۵۰ درصد 

دختران دانش آموز مناطق عشایری، پس از مقطع ابتدایی، ترک تحصیل می کنند».
او یکی از دلایل این مســئله را موفق نبودن در اجرای اســاس نامه مدارس عشــایری عنــوان کرده بود. این 
اســاس نامه مصوبه نهصد و هشتمین جلسه شــورای عالی آموزش و پرورش در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۹۳ بود. در 
اســاس نامه مدارس عشایری آمده اســت: «با درنظرگرفتن اقتضائات خاص جامعه عشایری و به منظور بسط 
عدالت آموزشی و پرورشی برای دانش آموزان آنها، بر مبنای اسناد بالادستی به ویژه نقشه جامع علمی کشور، 
ســند تحول بنیادین آموزش و پرورش و آیین نامه ساماندهی عشایر (مصوب هیئت وزیران) تصویب و مدارس 

عشایر کشور بر  اساس آن اداره خواهند شد».
در ماده پنج این اساســنامه آمده است: «به منظور افزایش پوشــش تحصیلی و جلوگیری از ترک تحصیلی 
دانش آموزان عشــایر، به ویژه دانش آموزان دختر، وزارت آموزش و پرورش موظف است نسبت به ارائه فزون تر 
خدمات آموزشی و پرورشی مختلف در دوره های تحصیلی اول و دوم متوسطه، از قبیل تأمین وسیله رفت وآمد 
رایگان، راه اندازی خوابگاه های مرکزی، تأســیس مدارس شــبانه روزی، آموزش های از راه دور و... اقدام کند». 
اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه هفت ســال بعد، ضوابط و مقررات تأســیس مدارس عشــایری تصویب شد و 
این ضوابط و مقررات برای اجرا به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شــد که البته به نظر می رســد باز هم راه به 

جایی نبرده است.
موضوعی که سیف هم در گفت وگو با اقتصاد ۲۴ به آن اشاره کرده بود؛ «در اساسنامه مدارس عشایری بر این 
موضوع تأکید شــده که اگر نمی توانیم خوابگاه مرکزی و مدارس شبانه روزی برای دختران تأسیس کنیم، حداقل 
وسایل ایاب و ذهاب رایگان برای آنها در نظر گرفته شود؛ چراکه در بسیاری از موارد، به دلیل مسائل جغرافیایی 

و دوری راه و صعب العبوربودن منطقه، این دانش آموزان پس از اتمام مقطع ابتدایی ترک تحصیل می کنند».

البتــه او گفتــه بود که به جز ایــن دلایل دیگری هم در ترک تحصیل دختران عشــایر تأثیــر دارد؛ از ازدواج 
زودهنــگام دختران گرفته تا نگاه ســنتی و تعصبی نســبت بــه تحصیل دختران. او این موارد را با اســتناد به 
پژوهشــی که در این زمینه انجام شــده بود، عنوان کرده بود: «یک فرهنگ غالب در برخی نقاط کشور و به ویژه 
خانواده های روســتایی و عشــایری وجود دارد که معتقدند دختر باید خانه دار باشــد، یا اینکه بر این باورند که 
ازدواج بــه تحصیــل ارجحیت دارد یا اینکه این دختران بــه دلیل ناآگاهی و کم ســوادی والدین، اجازه ادامه 
تحصیــل ندارند. عامل دیگر در ذیل مســائل و عوامــل فرهنگی و اجتماعی، وجود معلمــان مرد در مدارس 
دخترانه است که این مسئله موجب می شود والدین تمایلی به ادامه تحصیل دختر با وجود معلم مرد نداشته 

باشند.
همچنین برخی تعصبات قومی در برخی مناطق به عنوان زیرمجموعه این عامل است. منع تردد دختران به 
روستا های هم جوار برای ادامه تحصیل نیز دیده می شود. برخی از روستا ها حتی حاضر نیستند که دخترانشان 
از محدوده ســکونت کمی آن طرف تر و به مدرســه بروند. در تمام استان های کشــور و به ویژه در ۲۷ منطقه 

عشایری این مسئله فراوان دیده می شود».
مســائل اقتصــادی، فقر و نیاز خانواده به اشــتغال فرزندان یکــی دیگر از عوامل ترک تحصیل آنهاســت؛ 
«ناتوانی خانواده برای تأمین هزینه های تحصیلی و این مســئله که درآمد خانواده های عشــایری فصلی است 
و در موقعیت هایی شــرایط اقتصادی بهتری دارند و درآمد آنها بستگی به شرایط محیطی دارد، از عوامل ذیل 

مسائل اقتصادی است».
 عوامل ترک تحصیل در سیستان و بلوچستان

سیستان و بلوچستان چند سال متوالی است که در بازماندگی از تحصیل کودکان پیشتاز است. استانی وسیع 
با مردمانی صبور که نه فقط در این مورد بلکه در بسیاری دیگر از حقوق اجتماعی نیز به قله محرومیت نزدیک 
اســت. عوامل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی متعددی در بازماندگی دانش آموزان از تحصیل در استان دخیل 
است. کلثوم بزی، فعال اجتماعی در استان سیستان  و بلوچستان، در مورد این علل بازماندگی به «شرق» توضیح 
می دهد: «در برخی از روستاها محل اقامتی برای معلمان زن در نظر گرفته نشده است و آنها نمی توانند اتاق یا 
پانسیونی را اجاره کنند. همین موجب می شود معلمان زن در روستاها وجود نداشته باشند و اساسا در مدارس 
متوســطه یک و دو صرفا معلمان مرد حضور دارند. به همین دلیل خانواده ها اجازه نمی دهند دخترانشان در 

مدارسی درس بخوانند که معلم آنجا مرد باشد و طبیعتا دختران این مناطق از تحصیل باز می مانند».
او نبودن مدرســه به ویژه متوســطه یک و دو را در برخی دیگر از نقاط اســتان سیستان و بلوچســتان دلیل 
مهم دیگری برای ترک تحصیل دانش آموزان این اســتان می داند: «بچه ها بــرای اینکه بتوانند درس بخوانند 
باید مســافتی طولانی طی کنند. سیستان و بلوچســتان استانی بسیار وسیع اســت و فاصله روستاها و شهرها 
از همدیگر زیاد اســت. به همین دلیل با وجود ســاخت برخی مدارس باز هم روســتاهای زیادی هســتند که 
مدرســه ندارند. همین طی مســافت برای رسیدن به مدرسه در یک روستا یا شــهر دیگر موجب ترک تحصیل 

آنها می شود؛ چون معمولا وسیله نقلیه مناسبی نیست، هوا گرم است و پیاده روی طولانی ممکن نیست».
بزی می گوید این عامل تنها مختص دختران نیســت و برخی پســران هم به دلیل دوری مدرســه مجبور به 
ترک تحصیل می شــوند: «ما در روستای توتان دبیرستان دخترانه ای ســاختیم و گفتیم یک نوبت آن به پسران 
اختصاص پیدا کند، اما آموزش و پرورش این مجوز را به ما نداد. فاصله این روســتا تا روستای بنت که در آنجا 
مدرســه متوســطه برای پسران وجود دارد، ۸۰ کیلومتر است و پســران هم برای همین دوری راه قید رفتن به 

مدرسه را می زنند».
او می گوید حتی مدارس متوســطه یک هم در خیلی از روســتاهای اطراف وجود ندارد؛ «مدرسه متوسطه 
دو برای پســران در کل دهســتان وجود ندارد. به همین دلیل در این مقطع تعداد زیادی از پسران ترک تحصیل 
می کنند و برای کار می روند سمت بندرعباس؛ در حوضچه های ماهی کار می کنند، گوجه چینی و بادمجان چینی 
می کنند. حتی کودکانی در سنین ۱۰، ۱۲ سال هم هستند که تابستان ها همین کارها را انجام می دهند. اما وقتی 
مدارس متوسطه دو در روســتاها وجود ندارد، فصل زمستان این کودکان هم با کارکردن در استان هرمزگان یا 
شهرهای نزدیک استان سپری می شود. البته ناگفته نماند که فقر مالی خانواده ها هم دلیل دیگری است که به 

کار کودکان در این مناطق دامن می زند».
این فعال اجتماعی به ازدواج های زودهنگام کودکان در این استان هم اشاره می کند؛ به ویژه برای دختران: 
«برخی از دختران در استان سیستان و بلوچستان، هم در قوم سیستانی و هم در قوم بلوچ، در حدود ۱۲سالگی 
مجبور به ازدواج می شــوند. در واقع ازدواج دختران از ۱۲ســالگی شروع می شــود، حتی چه بسا کمتر. اما تا 
رسیدن به ۱۵ســالگی بحث ازدواج در مورد آنها دیگر خیلی جدی می شود. خانواده ها می گویند تا ۱۵سالگی 
دیگر قد دخترانشــان بلند شــده و باید ترک تحصیل کننــد. این دختران حتی اگر ازدواج هــم نکنند، باید ترک 
تحصیل کنند؛ چون متأســفانه برخی از خانواده ها معتقدند دختران نوجوان را نباید کســی در کوچه و خیابان 
ببیند، پست سرشان حرف درمی آید. متأسفانه این اعتقادات و حرف مردم برای خانواده های این مناطق خیلی 

مهم است».
باطل کردن برخی شناسنامه ها موضوع مهم و البته جدیدی است که در استان سیستان و  بلوچستان منجر به 
ترک تحصیل کودکان می شــود. کلثوم بزی درباره این موضوع توضیح می دهد: «هم این مسئله و هم قوانینی 
که گاهی وضع می شــود، ســد دیگری در مســیر تحصیل کودکان است. مثلا اعلام می شــود کودکان اتباع در 
صورت نداشتن برخی مدارک دیگر اجازه ادامه تحصیل ندارند. خیلی  از کودکان این مناطق ممکن است ایرانی 
باشــند، اما با کارت اتباع درس می خوانند. عده ای به دلایل متعدد شناسنامه شــان باطل شــده و دیگر امکان 
ثبت نام در مدارس را ندارند». البته او تأکید می کند که این موضوع بسیار پیچیده است و جزئیات و دلایل مربوط 

به آن از ابطال شناسنامه گرفته تا داشتن کارت اتباع از فردی به فرد دیگر تفاوت دارد.
کیفیت آموزش یکی دیگر از موضوعات مورد توجه این فعال اجتماعی در اســتان سیســتان و بلوچســتان 

اســت: «بســیاری از معلمانی که به این مناطق فرســتاده می شوند، از روســتاها گرفته تا مناطق حاشیه نشین 
شــهری یا ســرباز معلم هســتند، یا دانش کافی و اخلاق آموزش ندارند. مثلا به جــای درس دادن به بچه ها 
می خوابند یا درگیر مشــکلات فردی دیگری هســتند. مواردی ســراغ دارم که در دوران شیوع کرونا معلمانی 
که باید به برخی مناطق اعزام می شــدند حتی پایشــان را در این روستا نگذاشتند. برخی روستاها اصلا اینترنت 
نداشــتند و ندارند و اگر هم اینترنت وجود داشــت، بچه ها هیچ وسیله ای برای استفاده از آن نداشتند. بنابراین 

در این دو سال هم تعداد زیادی از بچه ها از تحصیل باز ماندند».
او می گوید دانش آموزانی را می شناســد که کلاس یازدهم اند، اما حتی قادر به خواندن و نوشــتن نیســتند: 
«نمونه های دیگری بودند که دروس را از توضیحات شــفاهی معلم یاد گرفته بودند و می توانستند به سؤالات 
پاســخ دهند اما همین پاســخ ها را نمی توانستند بنویســند. این موارد در میان بچه های دبستانی در پایه چهارم 
و پنجم بســیار زیاد است. بچه هایی در حاشیه شــهر زاهدان یا در روستاهای نیکشهر و چابهار حتی نمی توانند 

اسمشان را بنویسند. منظورم از کیفیت پایین آموزش مسائل این چنینی است».
تفاوت زبان عامل مهم دیگری است؛ «این کودکان امکان اینکه تلویزیونی داشته باشند تا از طریق آن آموزش 
به زبان رســمی را ببینند و یاد بگیرند ندارند. حتی این امکان را ندارند که با کسانی که فارسی صحبت می کنند، 
نشســت و برخاست داشته باشند. یکباره به مدرســه می روند و کودکانی که همیشه زبان بلوچی را شنیده اند و 
با آن صحبت کرده اند باید فارســی یاد بگیرند. بنابراین کیفیت آموزش معلمان در بحث زبان بسیار مهم است. 
معلمان تازه کاری که در پایه های اول حوصله و توان کافی برای آموزش ندارند و برای قبولی نمره های کاذب به 
بچه ها می دهند، عامل مهمی در کم سوادی این دانش آموزان هستند. ما حتی دیپلمه هایی داریم که نمی توانند 

بخوانند و بنویسند. چون با همین کیفیت آموزش نمره گرفته اند و بالا آمده اند».
ایــن کیفیت پایین آموزش چرخه باطلی برای ترک تحصیــل دانش آموزان فراهم می کند: «وقتی این بچه ها 
حتی نمی  توانند یک نامه اداری ســاده برای والدینشــان بنویســند یا نمی توانند چیزی برایشــان بخوانند، پدر و 
مادرها هم می گویند چه فایده دارد فرزندانشــان به مدرسه بروند. به همین دلیل به اصطلاح آنها را از مدرسه 

برمی گردانند».
آن طور که کلثوم بزی می گوید، در این شــرایط این افراد حتی با داشــتن سهمیه مناطق سه که ویژه مناطق 
محروم است، نمی توانند رتبه خوبی در کنکور بیاورند و در دانشگاه قبول شوند. به همین دلیل آنها ناچارند برای 
کار به ســوخت بری روی بیاورند. یا مجبورند بروند در بازار یــا در مزارع و حوضچه های ماهی کارگری کنند. به 
همین دلیل خانواده ها می گویند وقتی نتیجه فرقی ندارد، چرا بچه هایشان چند سال بروند مدرسه و وقت صرف 

کنند. از همان اول کارگری کنند بهتر است و منبع درآمدی هم برای خانواده هستند.
او به موضوع اعتیاد هم اشــاره می کنند؛ «مدت هاســت که اعتیاد در برخی روستاهای این استان جدی شده 
است. کسب وکارها به دلایل مختلف بعضا نابود شده است. پدر و مادرها درگیر اعتیادند و سن اعتیاد هم پایین 

آمده است؛ بنابراین اصلا کسی وجود ندارد که به وضعیت بچه ها و درس و مدرسه آنها توجه کند».
 عامل کودک همسری

فعالان اجتماعی از کودک همسری به عنوان عامل مهمی در بازماندگی از تحصیل دانش  آموزان یاد می کنند 
و متأســفانه چون این موضوع به لحاظ قانونی در کشــور در جریان است، به تنهایی سد بزرگی در راه آموزش و 

تحصیل کودکان به شمار می رود.
بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران از زمستان سال ۱۴۰۰ تا آخر پاییز سال ۱۴۰۱ دست کم ۲۷ هزار و ۴۴۸ 
مورد ازدواج دختران زیر ۱۵ سال در نقاط مختلف ایران به وقوع پیوسته است. اگرچه این روند از سال ۹۶ شکل 

نزولی پیدا کرده بود، ولی از سال ۹۸ به همان روال قبلی بازگشت و صعودی شد.
دی ۱۴۰۰، مدیــرکل ثبت احوال سیستان وبلوچســتان از ثبت ۱۸ مورد ازدواج کودکان بین پنج تا ۹ ســال از 
ابتدای سال تا دی ماه خبر داد. در حال حاضر حداقل شرط سنی برای ازدواج دختران ۱۳ سال تمام و حداقل سن 
قانونی ازدواج پسران ۱۵ سال تمام شمسی است که همین سنین هم سال هاست مورد انتقاد فعالان اجتماعی 
و حقوق کودک قرار دارد. با این حال امکان ازدواج زیر این ســنین نیز براساس شرایطی در قانون پیش بینی شده 
اســت. طبیعتا ۱۸ مورد ازدواج کودکان پنج تا ۹ سال هم براساس تبصره ای که می گوید «عقد نکاح دختر قبل 
از رســیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پســر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن 
ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح» انجام گرفته است. نتیجه هم روشن است، این ازدواج 

عموما مانع ادامه تحصیل کودکان خواهد شد.
تــرک تحصیــل، افزایش کودک همســری، ســوخت بری و کارگــری در میان کــودکان و نوجوانان اســتان 
سیستان و بلوچستان در شرایطی است که بنا بر اعلام مدیرکل ثبت احوال سیستان و بلوچستان این استان بالاترین 
نرخ ولادت، کمترین جمعیت ســالمند و رتبه دوم ازدواج را در کشور دارد. تیر ماه سال گذشته او در گفت وگو با 
ایسنا اطلاعاتی از این استان داده بود: «این استان بالاترین نرخ جمعیت جوان را دارد و ۶۶ و هفت دهم درصد 
زیر ۳۰ سال دارند و می تواند برای توسعه استان مفید باشد. در بحث ازدواج در بین استان های کشور رتبه دوم 
را بعد از خراســان شمالی داریم که اگر ازدواج های مناطق روستایی و عشایری نیز به موقع ثبت شود، می توان 
گفت رتبه نخســت ازدواج در کشــور از آن سیستان و بلوچستان اســت. همچنین به لحاظ میانگین سن ازدواج، 

پایین ترین سن ازدواج مربوط به سیستان و بلوچستان است».
البته در این آمار و ارقام، به پوشش تحصیلی دانش آموزان اشاره ای نشده است و صرفا از افزایش ازدواج و 

فرزندآوری، به عنوان نقطه قوت در این استان یاد شده است.
 قوانین چه می گویند؟

سال گذشته شهلا کاظمی پور، جمعیت شناس از رهاشدگی ۳۰ درصدی جمعیت نوجوانان خبر داده بود. ۳۰ 
درصدی که در آستانه ترک تحصیل هستند. او به ایسنا گفته بود: «با توجه به آمار ۱۰.۵ میلیونی نوجوانان کشور، 
ضرورت پوشــش تحصیلی همگانی و اجباری ۱۵ تا ۱۸ ســاله ها تا آخر مقطع دبیرستان مهم است. ۷۰ درصد 

نوجوانان دختر و ۷۰ درصد نوجوانان پسر ۱۵ تا ۱۸ ساله محصل اند و ۳۰ درصد این جمعیت «رها» هستند. این 
یک مسئله است و باید به پوشش تحصیلی در این رده سنی توجه کرد».

تمام عوامل ذکرشده در ترک یا بازماندگی از تحصیل دانش آموزان در شرایطی است که حق آموزش یکی از 
حقوق اساسی کودکان به شمار می رود. مونیکا نادی، وکیل دادگستری و فعال حقوق کودک درباره حق آموزش 
کودکان در توضیحاتی به «شرق» می گوید: «هر فرد زیر ۱۸ سال که به عنوان کودک در نظر گرفته می شود، وقتی 
توســط یک عامل خارجی از شــروع یا ادامه تحصیل محروم  شــود، او را به عنوان کودک بازمانده از تحصیل در 
نظر می گیریم. تبعات این موضوع روشن است. این کودکان فرصت های برابری که باید در اختیارشان باشد را از 
دســت می دهند و طبیعتا آینده خودشان و اجتماعی که در آن هستند، از این موضوع متأثر خواهد شد. عوامل 
خارجی که موجب بروز این موضوع شــده اســت، می تواند موضوعات متفاوتی باشــد. اینکه چه تبعیض هایی 

فرهنگی و جنسیتی، اقتصادی، در جامعه ما وجود دارد، موجب می شود این افراد از تحصیل باز بمانند».
او بــه قوانین موجود در این زمینه اشــاره می کنــد: «پیمان نامه حقوق کودک را به عنوان ســند مادر قوانین 
کودک می دانیم و این پیمان نامه حق تحصیل و آموزش کودکان را به رسمیت شناخته است. ماده ۲۸ و ۲۹ این 
پیمان نامه به این موضوع پرداخته و کشورهایی که عضو پیمان نامه حقوق کودک هستند را ملزم کرده است که 
حق برخورداری از آموزش را برای کودکان به رســمیت بشناسند. همچنین باید فرصت های برابری فراهم کنند 
تا کودکان از این حق بهره مند شــوند. به ویژه اینکه مقطع ابتدایی باید اجباری و رایگان باشــد و حتی تا مقطع 
متوسطه هم ضمن اینکه باید زمینه های آموزش رایگان مهیا باشد، کودکان به ادامه تحصیل تشویق شوند». او 
ادامه می دهد در این کنوانســیون همچنین درباره نحوه و کیفیت ارائه آموزش تأکید شده است تا بتواند کودک 

را به اهدافی متعالی برساند.
نادی می گوید این موضوعات در قانون اساســی ایران هم پیش بینی شــده است؛ «اصل ۳۰ قانون اساسی به 
دولت وظیفه داده تا پایان دوره متوسطه امکان آموزش رایگان را برای همه فراهم کند. حتی در قانون حمایت 
از کودکان و نوجوانان، مصوب ســال ۹۹ هم به این موضوع پرداخته شــده و برای آن ضمانت اجرائی در نظر 

گرفته است». 
او به ماده ۷ این قانون اشاره می کند . ماده ۷ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان می گوید: «هر یک از والدین، 
اولیا یا سرپرســتان قانونی طفل و نوجوان و تمام اشخاصی که مسئولیت نگهداری، مراقبت و تربیت طفل را بر 
عهده دارند، چنانچه بر خلاف مقررات قانون تأمین وســایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب 
۳۰ /۴ /۱۳۵۳ از ثبت نــام و فراهم  کــردن موجبات تحصیل طفل و نوجوان واجد شــرایط تحصیل تا پایان دوره 
متوسطه امتناع کنند یا به هر نحوی از تحصیل او جلوگیری کنند، به انجام تکلیف یادشده و جزای نقدی درجه 

هفت قانون مجازات اسلامی محکوم می  شوند».
نا گفته نماند که مطابق آنچه در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ آمده است مجازات های 
تعزیــری درجــه هفت عبارت اند از: حبس از  ۹۱ روز تا شــش ماه، جزای نقدی بیــش از ۱۰ تا ۲۰ میلیون ریال، 
شــلاق از ۱۱ تا ۳۰ ضربه و محرومیت از حقوق اجتماعی تا شــش ماه. همچنین ماده ۷ قانون حمایت از اطفال 
و نوجوانان پیش بینی کرده است که اگر این جرم تکرار شود، مجازاتی که برای آن در نظر گرفته شده است هم 

تشدید خواهد شد.
این وکیل دادگســتری به قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال هم اشاره می کند: «در این قانون هم 
اجباری بودن آموزش پیش بینی شــده اســت. بنابراین مجموعه ای از قوانین بــرای حق تحصیل کودکان وجود 
دارد و راهکارهایی هم برای اجباری شــدن آن در نظر گرفته اســت. اما با وجود تمــام این قوانین و برنامه ها و 
فرایندهایــی که دولت ها مدام درباره آنها صحبت می کنند و آموزش و پرورش هم به آن اشــاره می کند، هنوز 

شاهد تعداد زیادی از کودکان بازمانده از تحصیل هستیم».
او تأکید می کند که در این موارد قانون به تنهایی نمی تواند مؤثر باشــد و با مجموعه ای از عوامل اجتماعی 
روبه رو هستیم؛ «تبعیض های اجتماعی زیادی در جامعه وجود دارد. یکی از آنها تبعیض اقتصادی و فقر است. 

کودکانی که به جای درس خواندن مجبور هستند کار کنند، درحالی که کار کودک ممنوع است».
نادی در عین حال که به تأثیر فقر خانواده ها در ترک تحصیل کودکان معترف اســت، معتقد هم هســت که 
فقــر اقتصادی جایگاه اول را در میان عوامل بازدارندگی از تحصیل کــودکان ندارد؛ «یکی از موارد مهم در این 
زمینه مســئله تبعیض های جنسیتی یا تبعیض های برخواسته از جایگاه فرهنگی و اجتماعی جامعه است. این 
تبعیض هــا اجازه فرصت های برابر تحصیل به دختران نمی دهد. در مراحل بالاتر از آن موضوع ازدواج کودکان 
مطرح است. ازدواج آنها را از حق تحصیل محروم می کند. متأسفانه در قوانین اجازه ازدواج افراد زیر ۱۸ سال 
بر اســاس شرایط مشخص داده شده اســت و این ازدواج بر محرومیت از تحصیل و محرومیت از آموزش تأثیر 

مستقیم خواهد داشت».
این فعــال حقوق کودک ناتوانی های جســمی را یکی دیگر از تبعیض های موجــود در زمینه محرومیت از 
تحصیل کودکان می داند: «کیفیت و امکان مناسب آموزشی برای معلولان پیش بینی نشده است و همین عامل 
می تواند به منفک شــدن آنها از نظام آموزشی منجر شود. مهم تر از تمام اینها کیفیت خدماتی که نظام آموزش 
و پرورش ارائه می دهد، بر این موضوع تأثیرگذار است. روند و کیفیت آموزش به ویژه در مدارس دولتی و رایگان 
ممکن اســت خانواده ها را در فرســتادن فرزندانشان به مدرسه نگران کند. گاهی هم می بینیم مدارسی که قرار 
اســت دولتی باشــند و هیچ هزینه ای برای تحصیل به کودک تحمیل نکنند، هزینه های متفرقه ای به خانواده ها 

تحمیل می کنند که خانواده ها از ادامه این روند منصرف می شوند».
او می گوید اگرچه این موارد در قانون پیش بینی شده و حتی برای آن ضمانت اجرائی در نظر گرفته است اما 
آنها زمانی مؤثر خواهند بود که بتوانند این تبعیض ها را برطرف کنند و افراد را در یک نظام آموزشــی با کیفیت 
قرار دهند و بر ســایر عوامل فرهنگی مانند ازدواج کــودکان، نگرش به تحصیل دختران و همچنین موضوعات 

اقتصادی توجه داشته باشند. 

زخم ناسور بازماندگی از تحصیل
بررسی بازماندگی از تحصیل کودکان و دلایل متعدد آن در گفت وگو با کارشناسان

جولان کرونا و دو، سه سال سیاهی که خیلی ها را در گرداب خودش فرو برد و خیلی های دیگر را خانه نشین کرد و کسب وکارها را به گل نشاند، به نظام آموزشی کشور هم سیلی 
محکمی زد. مدارس تق و لق و آموزش نصفه و نیمه آنلاین، نتیجه ای جز افت تحصیلی چشــمگیر دانش آموزان نداشــت؛ ماجرایی که تعارف بردار نیست و سال گذشته نه تنها 
وزیر وقت آموزش و پرورش از افت ۳۰ درصدی تحصیل دانش آموزان خبر داد، بلکه یکی از نمایندگان کمیسیون آموزش مجلس هم گفته بود که میانگین معدل دانش آموزان 
۱۱.۵ است. البته او تلویحا حقوق ناچیز معلمان را هم مزید بر علت خوانده بود. افت تحصیلی و پای لنگ دانش آموزان به ویژه در مقطع ابتدایی یک غصه است و ترک تحصیل 
دانش آموزان و رشد کودکان بازمانده از تحصیل هزار غصه. نه اینکه تا پیش از کرونا همه چیز بر وفق مراد بود و مدارس گلستان، نه؛ اما در این دو، سه سال اخیر، وضعیت از 
بد هم بدتر شــد. ۲۷ مرداد امسال، معصومه نجفی پازوکی، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، ضمن معرفی سامانه «شهید محمودوند» که در جهت شناسایی، 
جذب و نگهداشت بازماندگان از تحصیل طراحی شده، از ۱۶۰ هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل در حوزه ابتدایی خبر داد. البته بین دو مفهوم بازماندگی از تحصیل و ترک تحصیل تفاوتی وجود دارد. اگر فردی قبل 
از ۱۸سالگی که دوره کودکی تعریف می شود، از مدرسه بیرون بیاید، ترک تحصیل کرده است و در ایران تا دوره دوم متوسطه تحصیل اجباری است؛ اما کودک بازمانده از تحصیل به کسی گفته می شود که به  دلیل یک 

عامل خارجی از ادامه تحصیل محروم می شود. این کودکان فرصت های اجتماعی بسیار زیادی را در آینده از دست می دهند و ممکن است در کودکی به کار روی آورند.

مریم لطفی

یـادداشـت

آموزش عالی به سمت خصوصی شدن در حرکت است؟
اصل سی  ام قانون اساسی مقرر کرده: «دولت موظف 
اســت وســایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه 
ملت تا پایان دوره متوســطه فراهم ســازد و وســایل 
تحصیلات عالی را تا ســرحد خودکفایی کشور به طور 
رایگان گســترش دهد». به بیان دیگر، برابر این اصل، 
آموزش و پرورش تا پایان متوسطه رایگان خواهد بود 
و از این مقطع به بعد، وســایل تحصیلات عالی تا ســرحد خودکفایی باید رایگان گســترش یابد. اینکه درخصوص 
تحصیلات عالی با وجود این تعداد مؤسسات آموزش عالی غیردولتی در کشور، تا چه اندازه اصل مرقوم اجرا شده، 
موضوعی اســت که باید بررسی دقیق شود. با این وصف، فصل بیستم لایحه برنامه هفتم که برای سال های ۱۴۰۲ 
تا ۱۴۰۶ تدوین شده درباره ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی یا به عبارتی دانشگاه هاست. ماده ۹۳ به اهداف 

کمی که تصویر جدول آن در بالا آمده است اشاره دارد.
اهداف این جدول که مانند هر جدول برنامه ای بلندپروازانه نگاشــته شــده، قرار اســت با توجه به مواد بعدی 
این فصل محقق شــود. بناست ۵۰ درصد منابع بودجه عمومی مربوط به تحقیقات در قالب پروژه  های تحقیقاتی 
هدفمنــد و اولویت دار مبتنی بر نیازهــا، مزیت    ها و آینده پژوهی تحولات علمی و فناوری مندرج در ســامانه نظام 
ایده    ها و نیاز ها (نان) هزینه شود (ماده ۹۴). سامانه نان یا همان نظام ایده ها و نیازها که هنوز چندان شناخته شده 
نیســت و پژوهشگران و استادان و دستگاه ها با کارکرد آن چندان آشنا نیستند، خود در اجرای سیاست های ایجاد و 
ارتقای ســکوهای ملی تربیتی، آموزشی، پژوهشــی، فناوری و نوآوری «جلسه ۸۵۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۷ شورای عالی 
انقلاب فرهنگی و ابلاغیه شماره ۱۴۰۰/۱۹۲۹۶/دش مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب 
فرهنگی، ایجاد شده است تا آنچنان که اعلام شده، جهت ثبت و نمایه سازی نیازهای مختلف جامعه و سوق دادن 

بخش عمده ای از فعالیت های پژوهشی در جهت رفع نیازها و مشکلات جاری کشور، پیشنهاد شود. 
همچنین، بر بنیاد تبصره این ماده مجازند تا ســقف بیست درصد (۲۰٪) ظرفیت پذیرش دانشجویان کارشناسی 
ارشــد و دکترای تخصصی خود را برای جذب دانشــجویان از میان افرادی که جزء بیســت درصد (۲۰٪) بالاترین 
ورودی های رشــته های هر سال باشــند، در قالب ضوابط دانشــجویان ممتاز و با شــیوه پذیرش استادمحور برای 
مشارکت دادن دانشجویان پذیرفته شده در اجرای طرح ها و پروژه های مرتبط با نیازهای کشور براساس اولویت های 
مندرج در ســامانه نظام ایده ها و نیازها (نان) اختصاص دهند. امری که به ســبب ناشناخته بودن سامانه بالا برای 
دانشجویان و استادان و... عملا با استقبال خوب دانشگاه ها مواجه نشده است. تهیه طرح آموزش بر اساس آمایش 
آموزش عالی و آمایش ســرزمین، رفع همپوشانی رشته ها و گرایش های فعال براساس سیاست های شورای عالی 
انقلاب فرهنگی، پیش بینی دروس عملی و مهارتی در ماده ۹۵ و تبصره های آن آمده است. اما آنچه بیش از همه 

اهمیت دارد ماده ۹۶ این برنامه است.
مقصود از «تأمین مالی تحصیلات عالی با رعایت اصل (۳۰) قانون اساســی جمهوری اسلامی ایران متناسب با 
قیمت تمام شده تحصیل بر مبنای سرانه های استاندارد آموزشی مقاطع مختلف تحصیلی به ترتیب زیر و منوط به 
کنترل کیفی و کمی خدمات آموزشی، توسط وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی و سازمان از محل منابع عمومی انجام می گیرد»، به چه معناست؟ آیا آموزش عالی خصوصی می شود؟

اگر بند های این ماده مطالعه و بررسی شود این پرسش ابهام برانگیزتر می شود:
پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان نخبه برای تحصیل در رشته  های اولویت دار بر اساس نقشه جامع 
علمی کشــور در ســقف پانزده درصد (۱۵٪) ظرفیت رشــته محل  های روزانه بر مبنای ظرفیت سال اول برنامه به 

صورت رایگان پرداخت می شود به چه معناست؟ آیا ۸۵ درصد دیگر دانشجویان از این امکان برخوردار نیستند؟
همچنین، چرا فقط باید هزینه تحصیل دانشــجویان مستعد در رشته محل  های روزانه مورد نیاز کشور در سقف 
پنجاه درصد (۵۰٪) ظرفیت ســال اول برنامه به صورت رایگان پرداخت شــود؟ باقی دانشــجویان چه وضعیتی 

دارند؟
و چرا باید هزینه تحصیل سایر دانشجویان روزانه در قالب تسهیلات اعطایی توسط صندوق های رفاه دانشجویان 

به ایشان پرداخت شود؟ مقصود از هزینه تحصیل چیست؟ آیا تحصیل در دانشگاه های دولتی هزینه دارد؟
چرا به وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده  شده تا به منظور مردمی سازی نظام آموزش عالی 
علوم پزشــکی و پاســخ گویی به تقاضای جامعه در رشته  های مورد نیاز و در راســتای بهره گیری از توانمندی  های 
بخــش غیردولتــی و خصوصی در ارائه خدمات آموزش عالی علوم پزشــکی با رعایت مصوبات و سیاســت های 
شــورای عالی انقلاب فرهنگی نســبت به پذیرش و تربیت دانشجو در رشته  های مختلف علوم پزشکی با مشارکت 

بخش غیردولتی یا خصوصی اقدام کند؟ 
مجموع مقررات لایحه برنامه هفتم در فصل بیســتم نشان می دهد که پرسش موضوع این نوشته جدی است 
و این همه چرخش در شــیوه تحصیل در آموزش عالی، نیازمند مطالعات و توجیهات بنیادین اســت که الزاما باید 
گزیده آن منتشر شده باشد و همگان از مبانی و علل این تغییرات آگاه باشند. وانگهی، بررسی سازگاری این مواد با 
اصل ۳۰ قانونی اساســی در حوزه آموزش عالی دارای اهمیت بســیاری است و این نگرش خصوصی که در لایحه 
برنامه هفتم مورد توجه قرار گرفته می تواند چالشی برای این سازگاری باشد. از سوی دیگر، وجود قوانینی همچون 
«قانون برقراری عدالت آموزشــی در پذیرش دانشــجو در دوره  های تحصیلات تکمیلی و تخصصی» سال ۱۳۸۹ و 
«قانون ســنجش و پذیرش دانشــجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشــور» مصوب سال ۱۳۹۲ و نیز «قانون 
سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور» سال ۱۳۹۴ 
که همگی به دنبال توســعه نظارت بر تحصیلات تکمیلی و کاهش اختیارات دانشگاه ها و افزایش دخالت شورای 
سنجش و پذیرش در برخی مقاطع تحصیلات تکمیلی مانند دکتری است، با نگرش مبتنی بر مشارکت خصوصی، 
آنچنان که در لایحه برنامه هفتم پیشــنهاد شــده، همخوانی ندارد. بر این بنیاد، به نظر می رسد رویکرد نویسندگان 
لایحه در این باره نیازمند وجود دانشــگاه ها و مؤسســات آموزش عالی خودآیین و به اندازه کافی مستقل در حوزه 
آموزش و پذیرش خواهد بود نه دانشــگاه هایی که از تعیین معیارهای علمی ســنجش و پذیرش در مقاطع عالی 
تحصیلات تکمیلی ناتوان هســتند و همه تصمیمات در این باره تابع مصوبات و تشــخیص های شورای سنجش و 

پذیرش است.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
حسن محسنی

سنجه عملکردى
رتبه جهانى ایران از نظر کمیت تولید علم به استناد پایگاه هاى معتبر بین المللى

رتبه کشور در جهان از لحاظ تعداد اختراعات ثبت شده خارجى
سهم محصولات با فناورى متوسط به بالا از تولید ناخالص داخلى

رتبه شاخص نوآورى
استقرار نظام آموزشى بر نامه محورى در سطح دانشگاه هاى معین و تخصصى

سهم آموزش هاى مهارتى و حرفه اى در کلیه ز یرنظام هاى آموزش عالى و کلیه مقاطع براساس نیازهاى جامعه
شمار دانشجویان خارجى (حضورى و الکترونیکى)

واحد متعارف
رتبه
رتبه

درصد
رتبه
تعداد
درصد

نفر

هدف کمى در پایان برنامه
12
50
7

48
30
50
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